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گرينويچ

عقاب پلاستیکی پردرآمد

 پرنده‌های مزاحم در شهرهای ســاحلی انگلیس، 
گاهــی رســتوران‌ها و کافه‌ها را چنان به دردســر 
می‌اندازند کــه مالکان مجبور می‌شــوند برای رفع 
مشــکل، ایده‌های جالب و هزینه‌های هنگفتی را 
پیاده کنند. در یک مورد، یک رستوران در یورکشایر 
شمالی، یک مرد جوان را اســتخدام کرده تا لباس 
عقاب به تن کند و مرغ‌هــای دریایی را که به دزدی 
از غذای رســتوران معروف هستند دور کند. کوری 
گریوســون شــاید در نگاه اول شــغل مســخره و 
خنده‌داری داشــته باشد اما به‌شــدت از آن راضی 
است، چون به‌گفته خودش می‌تواند با فراری دادن 
مرغ‌های دریایی، به توریست‌ها اجازه دهد که با خیال 
راحت »فیش ان چیپس« )ماهی و سیب‌زمینی سرخ 
شده( بخورند. البته این تمام مزایای این شغل نیست  
و این پسر، روزانه 200دلار هم برای این کار سخت و 

طاقت‌فرسا حقوق می‌گیرد! 

ناجی، همان قاتل است؟

110هزار دلار برای 20سانت
 

یک مرد در آمریکا، نزدیک بــه 110هزار دلار هزینه کرده  
تا قدش را حدود 20سانتی متر بلند کند و دیگر شبیه یک 
»انگشت شست عظیم« نباشد. برایان سانچز اهل جورجیا، 
یک بدنساز حرفه‌ای اســت که 180سانتی‌متر هم قد دارد 
اما به‌خاطر هیکل بســیار بزرگ و ورزشکاری‌اش، تناسب 
چندانی نداشته و تن به جراحی داده است. این مرد 33ساله 
چنان درشت اســت که به هالک معروف شده اما احساس 
می‌کرده ‌پهنای هیکلش، به بلندی آن نمی‌آید. این مرد که 
2فرزند هم دارد، چنان با هیکلش مشــکل داشته که حتی 
به فکر ترک ورزش هم افتاده بود تا اینکه چیزهایی درباره 
جراحی زانو و افزایش قد شــنیده  و خیلــی زود تن به این 
جراحی داده اســت. او پاییز پیش بعد از تحقیقات مفصل، 
یک مرکز را پیدا کرد و به آنجا رفت. جراحی بلند کردن قد، 
عملی بسیار پیچیده و سنگین اســت و فرایند آن چند‌ماه 
طول می‌کشد، و علاوه بر پول زیاد، صبر و انگیزه زیادی هم 
می‌خواهد. برایان، مشخصا یک دلیل دیگر هم برای این کار 
داشته چون می‌خواسته، از همسرش به‌صورت چشمگیری 
بلندتر باشــد. او پیش از جراحی فقط چند ســانتی‌متر از 
همســرش بلندتر بوده اما امیدوار اســت بعد از پایان کار 

جراحی، تفاوت قدی را به‌خوبی احساس کند.

بابابزرگ خلافکار!
 

خلافکاری ســن بازنشستگی ندارد اما کســی انتظار ندارد 
که یک پیرمرد که شرایط جســمانی خوبی ندارد، ریسک 
زندان را به جان بخرد و دســت به خلاف بزند. اما همیشــه 
اســتثنایی وجود دارد؛ یک پیرمرد 82ساله در آلمان، برای 
بار بیســت و پنجم بــه دام پلیس افتاده اســت. این ملوان 
بازنشسته، درواقع یک خلافکار ســابقه‌دار است اما اصرار 
دارد که به فــروش غیرقانونی ماریجوانــا ادامه دهد چون 
به‌گفته خودش، 800یورو حقوق بازنشســتگی‌اش، کفاف 
دخل و خرج زندگی‌اش را نمی‌دهد و به درآمد بیشتری نیاز 
دارد. دادستان‌ها از قاضی‌ها خواسته‌اند حکم ‌34ماه زندان را 
برای این پیرمرد پرحاشیه اعمال کنند اما آنها زیر بار نرفته 
و گفته‌اند استثنا قائل خواهند شد و گفته‌اند به‌خاطر شرایط 
و وضعیت ســامتی این پیرمرد، در حکم او تخفیف زیادي 
قائل خواهند شــد. او همین حالا یک حکم تعلیقی زندان 
 دارد و قاضی‌ها بــه او گفته‌اند این آخرین شــانس او برای

 زندانی نشدن است.

برداشت گیلاس در روستای بندبن   عكس: زکیه باباجانی اول آخر

شــــــادروان 
محمدامین ریاحی 
معلمی را دوست داشت و در کار علمی 

سرآمد بود.
مهدی محقق

خوی، شــهری که مردمش ماه‌هاســت با 
خرابی‌هــای پس از زلزله دســت‌به‌گریبان 
هســتند و غبار غم بر چهره آن و اهالی‌اش 
نشسته است اما پایگاه و جایگاهی بس وثیق 
و عمیق در فرهنگ، هنر، تاریخ و ادب ایران 
دارد. جز آنکه شــمس تبریزی در خاک آن 
آرمیده اســت، موطن زبــدگان و نخبگانی 
چون عباس زریاب‌خویی، ژاله آموزگاریگانه، 
محمدتقی امامی‌خویی و علی‌اصغر سعیدی 
اســت و البته محمدامین ریاحی نیز در آن 
تولد یافته است؛ ستاره‌ای تابناک در آسمان 
ادب و فرهنگ نه‌فقط آذربایجان که سراسر 
ایران که اگر هنوز زنده بــود، همین‌روزها، 

یک‌صدمین زادروزش را پاس‌می‌داشتیم.
او که در همه عمر، سخت در اندیشه ایران و 
زبان فارسی بود و نه‌فقط آثارش، از نخستین 
مقاله‌ای که در 16سالگی نوشت و نخستین‌ 
کتابی که تصحیح »دیوان رشیدیاســمی« 
بود و در سال1326 نشر یافت و آخرین‌شان 
که »چهل گفتــار در ادب و تاریخ و فرهنگ 
ایران« بود و 9سال پیش از آنکه در 86سالگی 
وفات یابد، به طبع رسید و البته در صدر همه‌ 
آنها، تصحیح انتقــادی »مرصادالعباد« اثر 
نجم‌الدین رازی در انتشــارات بنگاه ترجمه 
و نشــر کتاب – که رســاله دکتری‌اش در 
رشــته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
به راهنمایی بدیع‌الزمان فروزانفر در شهریور 
1337بود – و امســال، درست پنجاهمین 
ســال انتشــار آن اســت، تا خدماتش که 
ازجمله تأسیس سازمان کتاب‌های درسی، 
بنیاد شاهنامه فردوسی و هفته‌نامه کیهان 
فرهنگی، دبیرکلی هیأت ‌امنای کتابخانه‌های 
عمومی کشــور، رایزنی فرهنگــی ایران در 
ترکیه و وزارت فرهنــگ و هنر بود، جملگی 
دال بر این اســت که دمی و آنی از اندیشــه 
زادبوم خود بیرون نیامــد و هرچه خواند و 

نوشــت، و هرچه از عمــرش در تحصیل و 
تدریس و تحقیق گذشــت، برای ایران بود 
و زبان فارســی. فارسی‌دوستی وجه مسلط 
نگرش فرهنگی او بود و همانند شــماری از 
نسل پیشین ادیبان فارسی، به ضرورت حفظ 
متون کهن توجه داشت و حتی این متون را 
»گرانبهاترین ثروت زبــان و ادب فرهنگی 
ملی« می‌دانســت امــا با نگاهــی معتدل؛ 
به‌این‌معنا که نه بر حفظ مصادیق کهن زبان 
فارسی پای می‌فشرد و نه از زدودن واژگان 
بیگانه و غیرفارســی جانبداری می‌کرد؛ او 
تنها بر ساده‌نویسی و البته غنابخشیدن زبان 

فارسی تأکید داشت.
اما جهان فارســی‌زبانان به‌ سببی دیگر نیز 
وام‌دار او هستند. چنان‌که او بود که ربع قرن 
پیش، مزار شمس تبریزی را در خوی تأیید 
کرد و محکم و متقن به اثبات رساند که »آن 
عارف بزرگ در شهر باســتانی ‌3هزارساله 
خوی، در دروازه شمال‌غربی کشور، در ثغر 
فرهنگی ایران آرمیده اســت« و خواســتار 
ایجاد آرامگاهی در ‌شــأن معلم مولانا شده 
بود؛ زیرا »به‌همان‌ســان‌ که اعتبار طوس به 
آرامگاه فردوســی و نازش و بالش شیراز به 
تربت ســعدی و حافظ و صفای نیشابور به 
خاک خیام و عطار است که هر باد شمال بر 
آن گل‌افشان می‌کند، شهر باستانی خوی نیز 
از برکت تربت شمس تبریزی روح و شادابی 

تازه‌ای یابد.«
ایرانیان و فارســی‌زبانان از وجوه گونه‌گون 
مدیون و مرهون آرا و آثار محمدامین ریاحی 

هستند.

مرد خوب

حمیدرضا محمدی

زاده آذربایجان، پرورده ایران 
»محمدامین ریاحی« اگر بود، این‌روزها  100ساله می‌شد

حال خوبعدد خبر

  300 راه برای درمان افسردگی

زمانی  آدم‌هــا 
از  می‌تـوانـند 
پوسته خودشان بیرون بیایند که تصمیم بگیرند. 
درغیر این صورت ممکن است سال‌ها با جسم و 
روانی بیمار روزگار بگذرانند. » جس مل« یکی 
از افرادی است که تصمیم می‌گیرد زندگی خود 
را تغییر دهد. او با یافتــن 300راه، تلاش کرد تا 
بر بیماری افســردگی خود غلبه کرده و آن را 

درمان کند.
در طول همه‌گیری کرونا، جس مل از افسردگی و 
اضطراب رنج می‌برد. اما قرنطینه باعث شد تا این 
زن 34ساله نتواند برنامه‌های خود برای غلبه بر 
افسردگی را آغاز کند. اما زمستان سال گذشته 
میلادی، زمانی که کرونا درحال فروکش کردن 
بود، جس تصمیم گرفت تا هر روز، کار جدیدی 
انجام دهد و برای این هدف، دوره‌ای 100روزه را 
درنظرگرفت. جس مل از 27دسامبر تصمیم خود 
را عملی کرد و وقتی به‌ماه آوریل رسید، احساس 
کرد بازهم به ادامه این مسیر نیاز دارد و با انجام 
این برنامه‌، حال بهتری دارد. جس برای آنکه هر 
روز فعالیت جدیدی انجام دهد کارهای متعددی 
مانند مکانیکی ماشین، خیاطی و همکاری با یک 
گروه باغبانی را امتحان کرد و آموخت. درواقع او 
»اولین‌«های بسیاری را امتحان کرد تا بتواند با 
تمرکز بر یادگیری تازه‌ها، بر حالت روحی خود 
غلبه کند.  مل برای آنکه هر لحظه به کاری مشغول 
باشد و از افسردگی بگریزد از آسان‌ترین کارها 
مانند دوختن دکمه‌های لباس، آویزان کردن چند 
قاب عکس روی دیوار، پختن کیک، درست کردن 
بستنی، پختن مربا، پرورش کدوحلوایی، اهدای 
خون، ورزش‌های مختلف، تماشای هاکی روی یخ 
تا کارهای بزرگ و مهم‌تر مانند زنبورداری را انجام 
داد. او برای آنکه دیگران از تجربه او برای بهبود 
افسردگی و اضطراب الهام بگیرند، هر روز کارهای 
خود را در اینستاگرام به اشتراک می‌گذاشت و 
به‌این ترتیب بسیاری با او همراه شده و از تأثیر 

کارهاییش بر زندگی خود صحبت می‌کردند.
جس مــل می‌گوید:»حالا که به افســردگی و 
اضطراب خود غلبه کردم، کار کردن و یادگرفتن 
را ادامه خواهم داد. هر روز صبح از خود خواهم 

پرسید که چرا این کار را یاد نگیرم؟«

حافظ

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

از ازل تا به ابد، فرصتِ درویشان است

پنل‌های خورشیدی، چنان کارآمد و در مقایسه با 
سوخت‌های فسیلی پاک‌تر هستند که بسیاری آنها را 
ناجی زمین در حال گرم شدن ما می‌دانند اما اگر قرار 
باشد کمی دورتر از نوک دماغمان را ببینیم، همین 
صفحات دوستدار کره زمین، می‌توانند قاتلان بالقوه 

بعدی محیط‌زیست باشند.
سرعت بالا در به‌کارگیری این پنل‌ها در سراسر دنیا، 
به این معنی اســت که به‌زودی میلیاردها صفحه 
خورشیدی به شکل زباله‌های خطرناک روی هم در 
سراسر دنیا تلنبار خواهد شد؛ یک قوز بالای قوزهای 

قبلی محیط‌زیست.
کارشناســان می‌گویند که تا به حــال در دنیا به 
اندازه ظرفیت یک تراوات )یک تریلیون وات( پنل 
خورشیدی نصب شده است و با محاسبه سرانگشتی 
تعداد مزارع و پشــت‌بام‌ها و باتوجه بــه اینکه هر 
صفحه معمولی خورشیدی حدود 400وات ظرفیت 
دارد، می‌توان گفت همین حــالا 2.5میلیارد پنل 
خورشیدی در سراسر دنیا علم شده است. این یعنی 
تا سال2050، با کوهی از زباله صفحات خورشیدی 
طرف هســتیم و یک فاجعه محیط‌زیستی جهانی 

دیگر را با دستان خودمان به زمین تحمیل کرده‌ایم، 
مگر اینکه زنجیره جهانی بازیافــت از همین حالا 
شکل بگیرد. یک روزنه امید، افتتاح یک کارخانه در 
فرانسه است که حدود 3 هفته دیگر رسما آغاز به‌کار 
می‌کند و کارش به‌صورت تخصصی، فقط بازیافت و 
تولید دوباره پنل‌های مستعمل است؛ این کارخانه 
می‌تواند 99درصد اجزای پنل‌ها را بازیافت کرده و 
دوباره از آنها استفاده کند. علاوه بر شیشه‌های روی 
صفحات و قاب آلومینیومی، این کارخانه می‌تواند 
مواد باارزش داخل پنل‌ها، ازجملــه نقره و مس را 
که به سختی در طبیعت از بین می‌روند، بازیابی و 
دوباره اســتفاده کند. احداث این کارخانه، در دوره 
خاصی در زمینه استفاده از پنل‌های خورشیدی روی 
می‌دهد؛ نه‌تنها استفاده از این پنل‌ها افزایش یافته 
که پنل‌های جدیدتر ظرفیت بیشتری هم دارند. این 
یعنی استقبال از آنها بیشتر خواهد شد و زنگ خطر 
همینجاست؛ کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تا 
سال2050، احتمالا هر ســال حدود 200میلیون 
تن پنل خورشیدی مستعمل و از کار افتاده داشته 
باشیم. در مقام مقایســه می‌شود به این نکته اشاره 

کرد که ما در حال حاضر ســالانه 400میلیون تن 
پلاستیک تولید می‌کنیم.

یک دلیل اینکه تعداد کمی کارخانه بازیافت پنل‌های 
خورشیدی در دنیا وجود دارد این است که تا همین 
اواخر، پنل‌های زیــادی برای بازیافت و اســتفاده 
دوباره در دسترس نبود. نخستین نسل از پنل‌های 
خورشیدی، تازه به انتهای عمر مفید خود رسیده‌اند 
و بازیافت آنها، تازه از الان موضوعیت پیدا می‌کند. 
به همین‌خاطر است که افتتاح کارخانه بازیافت آنها 
در فرانسه، بسیار مهم است و می‌تواند الگویی برای 

دیگر کشورها باشد.
مواد باارزش در پنل‌ها، مثل طلا و مس و سیلیکون، 
چنان با دیگر مواد ترکیب می‌شــوند کــه از نظر 
اقتصادی، بازیابی آنها به صرفه نیســت اما کارخانه 
فرانســه، روشــی مقرون به صرفه را برای این کار 
پیش پــای دنیا می‌گــذارد. مســئله بازیافت این 
صفحات خورشــیدی، اگر همین امروز دولت‌ها به 
فکر چاره نباشند، می‌تواند در آینده چنان بلایی سر 
محیط‌زیست بیاورد که آرزو کنیم ‌ای کاش هرگز به 

فکر تولید آنها نیفتاده بودیم.

با اینکه از زمان مدرســه‌رفتنمان 
ســال‌های زیادی گذشته، اما هنوز 
هم بهترین خاطره زنگ‌های تفریح، 
ســاندویچ‌ها و چیپــس و پفک و 
لواشــک‌های بوفه است که مزه‌اش 
از زیــر زبانمــان بیــرون نمی‌رود. 
خوشمزه‌ترین ساندویچ دنیا همان 
ساندویچ‌های کالباس بابای مدرسه 
بود؛ یه پر کالباس، گوجه، خیارشور و 
نون بولکی؛ همین! هیچ‌چیز خاصی 
نبود اما ایســتادن توی صف بوفه و 
نوبت‌گرفتن برای یک تکه ساندویچ 
سرد و در نهایت گذشتن از سد رقبا 
و خریدن ســاندویچ، یک‌جورهایی 
خوشگذرانی زنگ‌های تفریح ما بود. 
هنوز هم بچه‌ها ترجیح می‌دهند به 
جای‌ آوردن تغذیــه از خانه، برای 
خوراکی‌هــای بوفه مدرســه پول 
بدهند و مثل یک فاتح، با ساندویچ 
از توی صف بزنند بیرون. به همین 
دلیل اســت که کارشناسان تغذیه 
معتقدند بوفه‌های مــدارس یکی 
از ظرفیت‌هایی اســت که می‌توان 
از آن برای تقویــت فرهنگ تغذیه 
دانش‌آموزان استفاده کرد و به جای 
خوراکی‌های مضر، با ارائه مواد غذایی 
متفــاوت، مغذی و جــذاب، ذائقه 
غذایی آنها را در مســیری صحیح 
هدایت کرد. رویکرد وزارتخانه‌های 
آموزش‌وپــرورش و بهداشــت هم 
این اســت که فضایی در مدارس با 
شرایط استاندارد و امکانات بهداشتی 
برای پخت‌وپز درنظر گرفته شــود 
که در این مــکان میان‌وعده‌هایی 
ســالم مثل لوبیای گرم، عدسی و 
ساندویچ مرغ تهیه شود و در اختیار 
دانش‌آموزان قــرار بگیرد و در واقع 

بوفه یک‌جورهایی تبدیل به پایگاه 
تغذیه سالم بشــود. فعلا هم اعلام 
کرده‌اند مدارســی که شرایط لازم 
برای راه‌اندازی پایگاه تغذیه ســالم 
را ندارند، اجازه فروش مواد غذایی 
روباز را ندارند و طبخ مواد غذایی در 
مکانی دیگر و انتقال آن به مدرسه 
مجاز نیست و با این اقدام غیرقانونی 
برخورد می‌شــود. ســاندویچ‌های 
نوستالژی ما هم قرار است دیگر به 
شکل قدیم در مدارس عرضه نشود و 
فروش هرگونه ساندویچ فرآوری‌شده 
با گوشت مانند سوسیس، کالباس و 
همبرگر در بوفه مدارس صد‌درصد 
ممنوع است. ســاندویچ فلافل هم 
به‌دلیل اینکه جزو مواد سرخ‌کردنی 
اســت، جزو لیســت مواد ممنوعه 
مدارس قرار دارد. درســت اســت 
که ایــن خوراکی‌ها مــا را می‌برد 
به ســال‌های دور، اما واقعیت این 
اســت که بایــد فرهنــگ تغذیه 
دانش‌آموزان تغییر کند و به سمت 
استفاده از مواد سالم مانند ساندویچ 
مرغ، نان و پنیر و ســبزی یا گردو و 
ساندویچ‌هایی از این قبیل سوق داده 
شود و در این بین بوفه‌های مدارس 
ظرفیتی بی‌نظیر برای تغییر ذائقه 
دانش‌آموزان هستند که مسئولان 
می‌توانند با استفاده از این ظرفیت 
و ارائه مواد غذایی مغذی، افراد را از 
سنین پایین به سمت تغذیه سالم 
سوق داده و اهمیت تغذیه در سلامت 
افــراد را یادآور شــوند. ضمن آنکه 
تغذیه در افزایــش قدرت یادگیری 
افراد نیز بسیار تأثیرگذار است و در 
این خصوص خانواده‌ها نیز نقشــی 

انکارناپذیر و اساسی دارند.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی 

به سلامتی بوفه

اگر لازم باشد ذهن چندپاره ما، 
عشق را ابداع می‌کند، عشق را 
تصور می‌کند یا ادای عشق را درمی‌آورد اما بی‌آن سر 

نمی‌کند.

من همه زندگی‌مو باختم. منو 
از حبس می‌ترســونی؟ برو از 

خدا بترس... .
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خنک می‌شویم
درست است که هوا کم‌کم شبیه اواسط 
مرداد شده و گرما همه‌مان را کلافه کرده، 
اما خبر خوب این اســت که هواشناسی 
پیش‌بینی کرده هوای تهران و برخی از 
شهرها قرار اســت کمی خنک‌تر شود. 
مسئولان هواشناسی گفته‌اند که از امروز 
یعنی چهارشــنبه 17خرداد تا روز جمعه 19خرداد با نفوذ و فعالیت 
 سامانه بارشی، آســمان تهران به‌ویژه ارتفاعات اســتان و فیروزکوه 
نیمه ابری تا ابری خواهد شــد و افزایش ابرناکــی، رگبار و رعد وبرق، 
در برخی نواحی مســتعد با احتمال بارش تگرگ و وزش باد شــدید 
موقتی هم پیش‌بینی می‌شود. ضمن اینکه روند کاهش نسبی دما را 
هم خواهیم داشت. علاوه بر تهران، در برخی نقاط استان‌های واقع در 
شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر و استان‌های واقع در دامنه‌های 
جنوبی البرز مرکزی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی 
نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ نیز پیش‌بینی می‌شود. 
به‌گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع 
هوا شنبه )۲۰خرداد( نیز در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات شمال 

غرب رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت. 

خانه‌ای برای آشتی با خزندگان
شــنیدن نام جایی که حیوانــات در آن 
نگهداری می‌شوند یادآور محیطی همانند 
یک باغ وحش با قفس‌های بزرگ است؛ 
اما در قلب بافت تاریخــی یزد به همت 
یک بانوی خــاق و کارآفرین محیطی 
متفاوت از هر آنچه تاکنون دیده‌ایم برای 
حیوانات ساخته شده است؛ این خانه همانند طبیعت شبیه‌سازی شده 
و حیوانات در ارتباط نزدیک با انســان زندگی می‌کنند. در این خانه 
چگونگی رفتار با حیات‌وحش آموزش داده می‌شود. در این خانه همه 
جور خزنده و حتی حیوان و پرنده هم پیدا می‌شــود؛ از مار، سوسمار، 
حلزون و لاک‌پشت گرفته تا گربه و خرگوش و طوطی. فاطمه نیکورش، 
مؤسس و مدیر خانه امن حیوانات می‌گوید: »در بین مردم اینطور جا 
افتاده که اگر سوسک یا عقرب یا مارمولک می‌بینند، باید حتما آن جانور 
را از بین ببرند، درصورتی که این حیوانات و خزندگان جزو مهم‌ترین 
شاخه‌های جانوری هستند و می‌توانند در چرخه طبیعت نقش مهمی 
داشته باشند و حذف آنها می‌تواند آسیب بدی به حیات‌وحش بزند. ما 
به همین منظور این مجموعه را احداث کردیم تا در زمینه گونه‌های 
مختلف حیات‌وحش آموزش بدهیم. در واقع می‌خواهیم ترس مردم را 
از بین ببریم و حس خوبی از دیدن این حیوانات برایشان ایجاد کنیم تا 

دست از کشتن جانوران بردارند و با حیات‌وحش آشتی کنند.« 

کتابخانه در کفاشی
»محمد معدنچی‌ها« کفاش 76ساله‌ای 
است که بخشی از مغازه‌اش را تبدیل به 
کتابخانه کرده؛ هم کتاب امانت می‌دهد 
 و هم وقت مشــتری‌هایش را تــا زمان 
آماده شــدن کفش به بهترین شکل پر 
می‌کند. سواد چندانی ندارد ولی می‌گوید 
چون کتاب را دوست دارد این کار را انجام داده است. پیرمرد کفاش با 
آب‌وتاب وصف‌ناپذیری درباره تأثیر کارش صحبت می‌کند. او می‌گوید: 
»به ســختی می‌توانم چیزی را بخوانم ولی از کودکی کتاب را دوست 
داشتم و هر وقت بتوانم چند خط می‌خوانم. روزهای اولی که مغازه را 
راه انداختم متوجه شدم مشــتری‌ها تا زمان آماده شدن کفش‌شان 
بیکار هســتند و وقتشــان هدر می‌رود. تصمیم گرفتم کتاب‌هایم را 
اینجا بیاورم. اول 5کتاب داشــتم ولی به‌مرور زیاد شد و اکنون بیش 
از 700جلد کتاب دارم. تعداد قابل‌توجهــی از این کتاب‌ها را مردم به 
کتابخانه اهدا کرده‌اند. تعدادی را هم خودم خریداری کرده‌ام. خیلی 
دوست دارم تعدادش را بیشــتر کنم ولی فضای کافی ندارم. همه ما 
می‌توانیم در هر شــرایطی کتاب بخوانیم. این روزها کمتر کســی را 
می‌توان بدون مدرک دانشــگاهی پیدا کرد. کتاب، اطلاعات انســان 
را بالا می‌برد. بچه مســلمان باید آگاه و دانش داشــته باشد تا بتواند 
جلوی ظلم ایستادگی کند.« لابه‌لای خاطرات محمدآقا کفاش پر از 
این حکایت‌هاست که مشــتریان با تفکرات مختلف میان کفش‌های 
زهواردررفته می‌نشینند و با کتاب‌ها دوست می‌شوند. تنها چیزی که از 
این کار نصیب حاجی می‌شود حس خوش معرفی یک کتاب و فرهنگ 
و برکتی است که به زندگی‌اش سرازیر می‌شود؛ به اندازه‌ای که خودش 
می‌گوید به همین برکت است که حالا هر ۴ فرزند تحصیلکرده‌اش در 

نقطه‌ای از کشور در حال خدمت به هموطنان‌شان هستند.

گرینگوی پیر 


